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Abstract: 
Oil lamps had a great diversity in form, ornaments, and production techniques during the 
Islamic era. They were widely used due to the "simplicity of light production", "availability of 
raw materials such as tallow, fat, and wicks", and "suitable dimensions and weight". The 
advancements in metalworking, especially during the middle Islamic centuries, made various 
kinds of metal oil lamps to be produced. Several metal oil lamps are kept in the Harandi 
Museum of Kerman, which have never been brought to the attention of researchers and 
have not been introduced despite their importance in terms of forms and ornaments. The 
purpose of this research is to study the typology, explain the manufacturing techniques, 
introduce the origin, and analyze the relationship of these oil lamps with samples from other 
lands. The questions are: What types of these oil lamps are included in terms of form, 
ornaments, and manufacturing technique? How is their influence with the examples of other 
lands? The samples were collected and studied in the field (in the Harandi museum) and 
some data were used in a documentary method (published studies). Typology and analysis 
have also been done based on the comparison of Harandi samples with published works. 
Based on the results, the oil lamps of the Harandi Museum are divided into spherical, 
teardrop, and hexagonal in terms of shapes and structure. Some of them have linear or 
circular ornaments, Kufic inscriptions, and additional decorations, generally the body parts of 
birds. In some oil lamps, the tank and the place of the wick are integrally cast, and in others, 
they are cast separately and in two pieces. Also, the shape and dimensions of the handle 
and the presence of the base have affected the ease of use of oil lamps. Based on 
comparative chronology, all samples belong to the middle Islamic centuries, especially the 
6th century AH. This time coincides with the Seljuk rule of Kerman (Qawardians), one of the 
brilliant periods of Kerman's history. Also, among these works, two groups of "official and 
comprehensive" and "local and regional" works can be seen. 
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  موزة هرندي كرمان سوزهاي فلزي باغمطالعة تحليلي پيه 
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  چكيده 

آرايه پيه فرم،  نظر  از  زيادي  تنوع  اسلامي،  دوران  در  داشته سوزها  ساخت  تكنيك  و  در ها  نور،  توليد  سادگيِ  اند. 
ها شده است.  ها و ابعاد و وزن مناسب، سبب كاربرد فراوان آناد اوليه مانند پيه و چربي و فتيلهدسترس بودن مو

بهپيشرفت فلزكاري،  در سدههاي  پيه ويژه  توليد  اسلامي،  مياني  گونههاي  در  فلزي  پي  سوزهاي  در  را  متنوع  هاي 

موزة هرنديِ كرمان نيز تعدادي  رمان در باغكل ميراث فرهنگي استان كفرهنگي ادارهداشت. در مخزن اموال تاريخي
ميپيه نگهداري  فلزي  فرم سوز  نظر  از  اهميت  با وجود  كه  آرايه شود  و  هيچها  موردها،  قرار    گاه  پژوهشگران  توجه 

پژوهش، مطالعة گونهو معرفي نشده  نگرفته اين  از  هاي ساخت، شناخت منشأ و  شناختي، تبيين تكنيكاند. هدف 
اين است كه اين پيهسوزها با نمونهاين پيه تحليل رابطة   سوزها از نظر فرم، آرايه و  هاي نواحي ديگر است. پرسش 

ها چگونه هاي نواحي ديگر يا تأثرشان از آنها بر نمونه شوند و تأثير آنهايي را شامل ميتكنيك ساخت، چه گونه
هاي  ها به شيوة اسنادي (پژوهششده و برخي دادهصورت ميداني در محل موزه گردآوري و مطالعه ها بهاست. نمونه

شده استفاده  گونهمنتشرشده)  نمونهاند.  مقايسة  پاية  بر  نيز  تحليل  و  منتشرشده  شناسي  آثار  با  هرندي  موزة  هاي 
پيه نتايج،  اساس  بر  است.  گرفته  باغصورت  كروي،  سوزهاي  گونة  سه  به  ساختار  و  فرم  نظر  از  هرندي،  موزة 

اي، كتيبه و تزيينات الحاقي عموماً  هاي خطي، دايرهشوند كه برخي داراي آرايه ضلعي تقسيم ميششكل و شاشكي

صورت جدا و در برخي ديگر بهصورت يكپارچه و  سوزها بهايِ برخي پيه اعضاي پيكرة پرنده هستند. مخزن و جافتيله
  سوزها اثرگذار بوده بر سهولت استفاده از پيهگري شده است. همچنين فرم و ابعاد دسته و وجود پايه،  ه ريخته دوتك

زمان با  ويژه سدة ششم هجري، همهاي مياني اسلامي، بهها به سدهاي، همة نمونهنگاري مقايسهاست. بر اساس گاه
حكومت سلاجقة كرمان (قاورديان)، يكي از ادوار درخشان تاريخ كرمان تعلقّ دارند. همچنين در ميان اين آثار، دو  

  شود.  اي» ديده ميه آثار «رسمي و فراگير» و «محلّي و منطقهگرو
 

 موزة هرندي. سوز، فلزكاري، هنر اسلامي، وسايل روشنايي، باغپيه  :كليدي هايواژه
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  مهمقدّ 

ترين و پركاربردترين وسايل روشنايي  از ساده  هاسوزپيه

اند كه همپاي ساير  در ميان جوامع كهن و تاريخي بوده

ران اسلامي، از نظر فرم و آرايه تكامل يافته هنرهاي دو

اند. با وجود تحولات و در اشكال گوناگوني ساخته شده

آرايه  و  پيه فرم  در  نور  توليد  شيوة  عموماً  سوزها  ها، 

حيواني   چربي  يا  پي  از  استفاده  با  و  بوده  يكسان 

نور  (به فتيله،  چند  يا  يك  و  سوختني)  مادة  عنوان 

اند. سهولت استفاده كردهأمين ميموردنياز را توليد و ت

پيه بهاز  قابليت  سوزها  و  مناسب  وزن  و  ابعاد  دليل 

ها در قياس با  جايي، سبب استفادة گسترده از آن جابه

ها و  ها، قنديلديگر وسايل روشنايي، از جمله شمعدان

پيهمشعل اگرچه  است.  بوده  سفالي  ها  سوزهاي 

ارزان رايج  دسترسترين،  در  و  پيهترترين  در  ين  سوزها 

بوده اسلامي  كاوشدوران  در  تقريباً  و  اغلب  اند  هاي 

پيهمحوطه  از  قطعاتي  اسلامي،  دوران  سوزهاي هاي 

 ,Wilkinsonشود (براي نمونه نك:  سفالي يافت مي

صديقيان،  278 ,245 ,1973 و  شراهي  ؛  ١٣٩٨؛ 

شريفي،   و  و  ٩٥-٩٢:  ١٣٩٧زارعي  ازندرياني  همتي  ؛ 

صديقيان،  ١٩٢-١٩١:  ١٣٩٦همكاران،   و  اميرحاجلو  ؛ 

پيشرفت١٦١:  ١٣٩٩ دوران )،  در  فلزكاري  هاي 

به سدهاسلامي،  در  توليد  ويژه  سبب  مياني،  هاي 

و  پيه اشكال  در  ـ  مفرغي  عموماً  ـ  فلزي  سوزهاي 

نك:  گونه نمونه  (براي  شد  متنوع   ,Allanهاي 

1982: 45-49; Ward, 1993: 62 ،هراري ؛ 

هم٢٨٨٦:  ١٣٨٧ و  هوشيار  با  ٥٠:  ١٣٩٦كاران،  ؛   .(

سوزها در ايران، تقريباً از  وجود اين، توليد و كاربرد پيه

وسايل   ساير  از  استفاده  و  كاهش  هجري  هشتم  سدة 

روشنايي، مانند چراغدان و مشعل رواج بيشتري يافت  

)Melikian-Chirvani, 1982: 383(  .  بنابراين

نظر مي پيهبه  ساخت  فرمرسد  در  فلزي  و  سوزهاي  ها 

تر از هاي مياني اسلامي رايجهاي مختلف، در سدهونهگ

  ادوار پيشين و پسين بوده است.  

تاريخي اموال  مخزن  ادارهدر  ميراث فرهنگي  كل 

باغ در  كرمان  استان  نيز فرهنگي  كرمان  هرندي  موزة 

شود كه از سوزهاي فلزي نگهداري ميهايي از پيهنمونه 

آرايه فرم،  اهميت  حيث  ساخت،  تكنيك  فراواني    و 

هيچ اما  نشدهدارند؛  منتشر  و  معرفي  تاكنون گاه  و  اند 

نگرفته قرار  اسلامي  هنر  پژوهشگران  اند.  موردتوجه 

پيه اين  قاچاقچيان  همة  و  غيرمجاز  حفاران  از  سوزها 

شده توقيف  تاريخي  كشف،  اشياي  محل  بنابراين  اند؛ 

اساس   بر  اما  نيست؛  مشخص  اثر  كشف  بستر  و  بافت 

كل ميراث فرهنگي استان كرمان، همة اين  اسناد اداره 

محوطه  به  متعلقّ  هستند.  آثار  كرمان  ناحية  هاي 

پيه كه  است  اين  مقاله  باغپرسش  فلزي  موزة  سوزهاي 

هرندي از نظر فرم، آرايه و تكنيك ساخت، چه انواع و 

را شامل ميگونه تأثير آن هايي  و  نمونهشود  بر  هاي  ها 

از آ يا تأثرشان  از  ننواحي ديگر  ها چگونه است. هدف 

شناختي، تبيين تنوع شكلي  اين پژوهش، مطالعة گونه

آرايه  تكنيك و  تنوع  و  پيه اي  ساخت  سوزهاي هاي 

باغ در  بر  موجود  همچنين،  است.  كرمان  هرندي  موزة 

مقايسه نمونه  پاية  خواهد  با  تلاش  ديگر،  نواحي  هاي 

پيه اين  امكان، منشأ  حد  تا  آن شد  رابطة  با    ها سوزها، 

سبكپيه وجود  و  ديگر  نواحي  و  سوزهاي  رسمي  هاي 

  فراگير يا محلي تبيين شود.  

  

 پژوهش  پيشينه

بهپيه روشنايي،  سوزها  وسايل  از  متمايزي  گونة  عنوان 

هاي پيشين بوده  طور مستقل، موضوع پژوهشكمتر به

باستان و  هنر  تاريخ  پژوهشگران  از  شماري  شناسي،  و 

يا آثار فلزي دوران اسلامي،   ها ضمن مطالعة انواع سفال

اند. براي  سوزهاي سفالي يا فلزي نيز اشاره كردهبه پيه
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) آلن  جيمز  فلزي ١٩٨٢نمونه،  آثار  معرفي  ضمن   (

كاوشكشف در  تعويذها،  شده  جمله  از  نيشابور،  هاي 

آينهزنگوله  مُهرها،  زيورآلات،  كاسه،  ها،  بشقاب،  ها، 

يراق  دوات،  بخوردان،  اسبابريق،  نمونه  آلات  هاي  و 

پيه از  گروه  پنج  به  نمونهديگر،  شامل  با  سوزها  هايي 

نمونه با بدنة گلابيبدنة گرد،  نمونههاي باز  هاي  شكل، 

نمونه ايكاسه جانوريشكل،  نمونه هاي  و  هاي  شكل 

ميان   در  آلن،  گفتة  به  است.  كرده  اشاره  آويزي 

فراواني  پيه بيشترين  اول  گونة  نيشابور،  فلزي  سوزهاي 

زيرگروه تقسيم مير نُه  به  شود. فهروري ا دارد و خود 

) در مطالعة آثار سفالي دوران اسلامي در موزة  ١٣٨٨(

پيه بررسي  ضمن  رجب،  چراغطارق  و  هاي  سوزها 

طبقه ششسفالي،  «نمونهگانهبندي  شامل  با  اي  هايي 

هايي با بدنة باز و روي يك پاية  بدنة كاملاً باز»، «نمونه

هايي با بدنة بسته ريك و مركزي»، «نمونهاي بااستوانه 

استوانه  پاية  داراي  پايه»،  و  بدون  يا  مركزي  اي 

بدن  هايي «نمونه  زائدة  و    شيده  ياجافتيله و    بسته  ةبا 

«نمونه برگي انگشت»،  با  گرفتن  براي    هاي شكل 

پاي روي  «نمونهبشقابي  ة ايستاده  و  بستةشكل»   هاي 

جا و    شكلگنبدي كرده طيليمست  ةفتيلداراي  ارائه   «

اي با عنوان ) در مقاله١٣٩٨است. شراهي و صديقيان (

هاي قرون ميانة اسلامي شناختي سفال«مطالعة باستان

نمونهدست خمين»،  تهيق  زيرزميني  متنوع كند  هاي 

دار و بدون لعاب حاصل از كاوش در  هاي لعابسفالينه 

طبقهدست معرفي،  را  تهيق  گاهكند  و  نگاري  بندي 

آندهكر ميان  در  كه  پيهاند  گروه  چهار  سوز  ها، 

دسته فنجاني دوبخشي  فنجاني  لولهشكل،  و دار،  دار 

مبيني  لوله  و  فهيمي  است.  شده  معرفي  دوبخشي  دار 

و  ١٣٩٥( قاجار  دورة  در  روشنايي  «وسايل  مقالة  در   (

آن  تحول  بر  تجددگرايي  كاربردهاي  تأثير  به  ها»، 

پيه شخصگستردة  منازل  در  مكانسوزها  و  هاي  ي 

اين   ساختار  معرفي  به  و  و  كرده  اشاره  عمومي 

بهپيه سادهسوزها  ارزان عنوان  و  وسايل  ترين  ترين 

سفالي   چراغدان  بر  مشتمل  قاجار،  دورة  روشنايي 

فتيلهلعاب كرچك دار،  روغن  و  تابيده  پنبة  از  اي 

پرداخته (به سوخت)  همكاران عنوان  و  هوشيار  اند. 

مطالع١٣٩٦( در  نيز  دوران )  فلزي  روشنايي  وسايل  ة 

به   را  خود  مقالة  از  كوتاهي  بخش  سلجوقي، 

و  پيه داده  اختصاص  عصر  اين  فلزي  سوزهاي 

پنجدسته  «پيهگانهبندي  شامل  پاية  اي  با  سوز 

اي بدون پايه»،  سوز تك يا چندفتيلهچندضلعي»، «پيه

«پيه«پيه  پايه»،  با  چندفتيله  و  سوز  حيواني»  سوز 

  اند. ي» ارائه كردهسوز آويز«پيه 

سوزهاي هاي اختصاصي و مستقل دربارة پيهاز پژوهش

مي فلزي،  و  رضازاده  سفالي  طاهر  مقالة  به  توان 

گونه ١٣٩٩( موضوع  با    و   سفالي  سوزهايپيه   شناسي) 

اين    مفرغيِ در  او  تمركز  اگرچه  كرد.  اشاره  ايران 

پيه بر  بوده،  پژوهش،  اسلامي  دوران  از  قبل  سوزهاي 

از توجهبا برخي  فرم  و  طراحي  شيوة  تأثيرات  به 

هاي دوران اسلامي،  هاي قبل از اسلام بر نمونهسوز پيه

سوزهاي دوران اسلامي نيز  پژوهش او در مطالعات پيه

سوزهاي فلزي ايران را در سه گروه  اهميت دارد. او پيه

پيه كرده  و  معرفي  گروه  پنج  در  را  سفالي  سوزهاي 

طبقه پاية  بر  پيهبندي  است.  از او،  قبل  فلزي  سوزهاي 

نمونه شامل  فتيلهاسلام  با  نايژههايي  كشيده،  گير  اي 

گير چسبيده به آن و  هايي با بدنة كروي و فتيلهنمونه 

(رضازاده،  نمونه  است  جانورسان  - ١٢٤:  ١٣٩٩هاي 

١٢٥) رضازاده  موضوع ١٤٠١).  با  ديگري  مقالة  در   (

پيهگونه اوليه  شناسي  قرون  سفالي  مياني  سوزهاي  و 

هدف   با  گاماسلامي،  طراحي    گامِبهبررسي  روند 

ايرانيپيه سفالي  نمونه سوزهاي  اين  را  ،  اساس    برها 

از   رويكرد «كومار وياس» در مطالعة تاريخ تحول اشيا،
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اند  كرده است. اين پنج منظر عبارتپنج منظر مطالعه  

پيهاز:   كلي  ساختار  و  ظاهري  طرح  جلوة  سوزها، 

روپيه پيهسوزها،  توليد  و  ساخت  روش  ش  سوزها، 

پيه دركاربرد  و  پيه  ، نهايت  سوزها  با  رابطة  سوزها 

پيهكاربرانشا به ن.  اسلامي  دوران  فلزي  طور سوزهاي 

به منابع  اختصاصي،  ساير  در  آلن،  جيمز  كتاب  در  جز 

شده بررسي  كمتر  نمونه  پژوهشي  باغو  موزة  هاي 

نه  تاكنون  نيز  تحلهرندي  مطالعات  در  مورد  تنها  يلي 

اند. بنابراين، مقالة  اند، بلكه معرفي نيز نشدهتوجه نبوده 

به  اثر  نخستين  مطالعة  حاضر،  معرفي،  منظور 

گاهگونه نمونهشناختي،  رابطة  و  باغنگاري  موزة  هاي 

  هاي ساير نواحي ايران است.  هرندي با نمونه

  

 روش پژوهش 

نمونه گردآوري داده مقها و مستندنگاري  اين  در  اله  ها 

(موزه ميداني  شيوة  در به  موجود  آثار  مطالعة  و  اي) 

همچنين  است.  گرفته  صورت  كرمان  هرندي  موزة 

دادهبه از  برخي  تكميلي،  مطالعات  شيوة  منظور  به  ها 

پژوهش و  شده  گردآوري  دربارة  اسنادي  پيشين  هاي 

گرفته  پيه قرار  توجه  مورد  فلزي  و  سفالي  سوزهاي 

طبقه  توصيف،  سپس  گونهبندي  است.  آثار  و  شناسي 

تحليل و  گرفته  گاهصورت  و  مقايسه  پاية  بر  نگاري ها 

  اي به انجام رسيده است.  مقايسه

  

  مباني نظري

چراغ است كه سوز قسمي  ، پينامة دهخدالغتبر پاية  

: ذيل  ١٣٧٧در آن چربي و فتيله به كار برند (دهخدا،  

پيهپي جنس  سوز).  از  چراغي  پاية  معناي  در  نيز  سوز 

فال، مس و امثال آن آمده كه پيه يا روغن كرچك يا  س

فتيله با  ريخته  آن  در  ذيل  بزرك  (همان:  پنبه  از  اي 

اي سوز). در جاي ديگر، نوعي از چراغ داراي فتيله پيه

و  اي معنا شده كه فتيلة آن درون روغن پيه باشد  پنبه 

ترين نوع چراغ بوده  و ابتدايي  سوزدبنور  كم  ايبا شعله

سوز). در فرهنگ عميد نيز  ان: ذيل چراغ پيهاست (هم

«پيه است:  شده  تعريف  چنين  يا  سوز  سفالي  ظرف 

آن در  كه  فتيلة   ،فلزي  و  بريزند  كرچك  روغن  يا  پيه 

كنندپنبه  روشن  و  بدهند  قرار  آن  در  (عميد،  اي   «

سوزهاي ادوار پيش از  سوز). بررسي پيه: ذيل پيه١٣٧٥

د با وجود تحوّلات دهاسلام و دوران اسلامي نشان مي

سوزها داراي دو  اي، همة پيهفرم و تنوع شكلي و آرايه

جافتيله و  سوخت  مخزن  اصلي  اما  بخش  هستند؛  اي 

دسته  انواع  مانند  ديگري  الحاقي  در  اجزاي  پايه،  ها، 

پيه از  شماري  در  نيز  زينتي  عناصر  و  سوزهاي مخزن 

  فلزي به كار رفته است.   

پژوهش پيهدر  پيشين،  پاية  سهاي  بر  تنها  عموماً  وزها 

طبقه  گونه«فرم»  و  شدهبندي  اين  شناسي  بر  و  اند 

دسته  تاكنون  ششاساس،  پيهبندي  سوزهاي گانة 

) فهروري  توسط  طبقه ١٣٨٨سفالي  چهارگانة  )،  بندي 

صديقيان  پيه و  شراهي  توسط  سفالي  سوزهاي 

سوزهاي فلزي توسط  گانة پيهبندي پنج)، طبقه١٣٩٨(

) پنجدسته)،  ١٩٨٢آلن  پيهبندي  فلزي  گانة  سوزهاي 

) همكاران  و  طبقه١٣٩٦هوشيار  و  پنج)  گانة  بندي 

سوزهاي فلزي توسط  گانة پيهسوزهاي سفالي و سهپيه

  ) منتشر شده است.  ١٣٩٩رضازاده (

مقالة حاضر، طبقه  پيهدر  باغبنديِ  موزة سوزهاي فلزي 

ساختار   و  «فرم  همچون  معيارهايي  پاية  بر  هرندي 

و  كلّ ساخت  شيوة  «جنس،  تزيين»،  و  «آرايه  ي»، 

سوز» صورت گرفته  پيچيدگي» و «نحوة استفاده از پيه

گانة جيمز آلن و هوشيار هاي پنجبنديو با تلفيق طبقه

طبقه و  همكارانش  سه و  از  بندي  رضازاده  گانة 

گونهپيه فلزي،  مطالعه  سوزهاي  آثار  اين  اصلي  هاي 

  . اندشده
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  نگارندگان)منبع: هاي پيشين (سوزهاي فلزي در پژوهشپيه بندي طبقه - ١جدول 

  سوزهاي فلزي انواع پيه  پژوهشگر

  آويزي  جانورسان   شكل ايكاسه  شكل بدنة گلابي  بدنة گرد   ) ١٩٨٢جيمز آلن (

هوشيار و همكاران  

)١٣٩٦ (  
  با پاية چندضلعي 

اي بدون  تك يا چندفتيله

  پايه 
  آويزي  جانورسان   چندفتيله با پايه 

  ) ١٣٩٩ازاده (رض
گير چسبيده به  با بدنة كروي و فتيله

  آن
      جانورسان   اي كشيده گير نايژهبا فتيله

  

  مطالعة آثار 

باغ فلزي  آثار  ميان  هشت  در  كرمان،  هرندي  موزة 

ميپيه نگهداري  كاوشگران سوز  از  همگي  كه  شود 

غيرمجاز و قاچاقچيان اشياي تاريخي توقيف شده و به 

ها  شناختي آنشف و بستر باستانهمين دليل، محل ك

اداره اسناد  اساس  بر  اما  است؛  ميراث  ناشناخته  كل 

به   متعلّق  آثار  اين  همة  كرمان،  استان  فرهنگي 

اين  محوطه  هستند.  كرمان  استان  تاريخي  هاي 

در  پيه نشده و سهمي  و مطالعه  سوزها تاكنون معرفي 

باستانپژوهش و  هنر  تاريخ  نداشته هاي  اند.  شناسي 

هاي اصليِ هر هشت نمونه، از جنس مفرغ  نه و بخشبد

روش ساخت،   و  آرايه  و ساختار،  فرم  از نظر  اما  است؛ 

نمونهتفاوت از هايي دارند. در توصيف  اين مقاله  ها در 

  شمارة اموال موزه استفاده شده است.  

  

  ١١٦٤سوز شمارة  پيه

پيه ١١٦٤نمونة   كروي، ،  تقريباً  مخزن  بدنة  با  سوزي 

نايژهجافتيله (لوله اي  دسته اي  و  بهاي)  شكل اي 

(تصوير  چلچله دم است  پيه١اي  اين  طول    ١٥٥سوز  ). 

آن  ميلي عرض  آن  ميلي  ٦٦متر،  ارتفاع  و    ٣٣متر 

متر ميلي  ٤٥اي به طول  جافتيله  متر و داراي لولهميلي

دسته طول  و  به  پيهميلي  ٤٣اي  اين  است.  سوز  متر 

پايه است و تنها يك صفح شكل به كف  اي ة دايرهفاقد 

پيه ظاهري  بررسي  است.  شده  لحيم  نشانگر  آن  سوز، 

جافتيله و  دسته  بدنه،  ريخته ساخت  روش  به  گري اي 

جافتيله  به است.  دسته  و  ساخته اي  جداگانه  صورت 

پيه اين  است.  شده  متصل  بدنه  به  و  فاقد  شده  سوز 

هاي  تزيين يا كتيبه و نوشتار است و سطح آن به رنگ 

ز فيروزهمسي،  لكّهنگار  و  سياه  اي  به  مايل  تيرة  هاي 

  شود. بر سطح اين نمونه، آثاري از مرمت ديده ديده مي

  . شود و كامل و سالم استنمي

  
موزة هرندي كرمان (منبع در باغ ١١٦٤سوز شمارة پيه - ١تصوير 

كل ميراث فرهنگي استان  فرهنگي اداره: مخزن اموال تاريخي

  كرمان) 

  ١١٦٥ة  سوز شمارپيه

اي با ارتفاع بسيار كم،  داراي بدنة استوانه   ١١٦٥نمونة  

دسته جافتيله و  ناوداني  شياريِ  است ايِ  حلقوي  اي 

متر، عرض آن  ميلي  ١٢٤سوز  ). طول اين پيه ٢(تصوير  

آن  ميلي  ٦٨ ارتفاع  و  لولهميلي  ٣٣متر  داراي  و    متر 

طول  جافتيله به  دستهميلي  ٣٦اي  و  طول متر  به  اي 
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سوز فاقد پاية متمايز بوده و  متر است. اين پيهيليم  ٢٣

به   است.  به كف آن لحيم شده  تنها سه زائدة كوچك 

مي جافتيله نظر  و  دسته  بدنه،  روش رسد  به  آن  ايِ 

بهريخته  و سپس،  گري و  صورت جداگانه ساخته شده 

بدنه متصل گرديده است. روي جافتيله به    اي و دسته 

فوقانيِ     برايتخت    ايزائده  حلقوي،  ةدستبخش 

استفاده  سهولتِ  ت روي دسته و  سانگشت ش  رگيريقرا

و رو به   سوز برآمدهسوز تعبيه شده است. لبه پيهاز پيه 

پيهست.  بالا به  اين  آن  و سطح  است  تزيين  فاقد  سوز 

هاي تيرة مايل به  اي و لكّه هاي مسي، زنگار فيروزهرنگ

ي از مرمت  شود. بر سطح اين نمونه، آثارسياه ديده مي

  .شود و كامل و سالم استنمي ديده
  

 
موزة هرندي كرمان (منبع: در باغ ١١٦٥سوز شمارة پيه - ٢تصوير 

كل ميراث فرهنگي استان  فرهنگي ادارهمخزن اموال تاريخي

 كرمان) 

  ١١٦٦سوز شمارة  پيه

اشكي  ١١٦٦نمونة   روي آن مخزن  و سطح  شكل دارد 

صورت ايِ آن بهافتيله). ج ٣تخت و دردار است (تصوير  

به آن  دستة  و  خميده  مستطيلي ناوداني  حلقة  شكل 

طنابي كوچك  ميلة  يك  با  كه  است  به  عمودي  شكل 

بدنه متصل شده است. اندازة دسته به ميزاني است كه 

به مياني  و  اشاره  انگشت  قرار دو  آن  درون  راحتي 

پيهمي اين  طول  عرض  ميلي  ١٥٣سوز  گيرد.    ٧٨متر، 

ارتفاع  متر  ميلي جداگانه  ميلي  ١١٨و  درِ  داراي  و  متر 

متر است كه با لولايي به بخش بالايي  ميلي ٦٩به طول 

پيه اين  است.  شده  متصل  پاية  بدنه  داراي  سوز 

رسد بدنه،  شكل و نسبتاً بلند است. به نظر ميشيپوري 

جافتيله دسته،  روي  پرندة  پيكره  پاية  دسته،  و  اي 

جداگانه ساخته شده و    گري وشيپوري به روش ريخته 

بدنه متصل و   استفاده از سرب به  با  سپس، تمام اجزا 

  .  اند كاري شدهلحيم

پيه  به اين  كه  است  تزييناتي  و  كتيبه  داراي  سوز 

شدهروش ايجاد  افزوده  و  حكاكي  تزيينات  هاي  اند. 

كتيبه  بر  حكاكيمشتمل  قسمت  هاي  روي  شدة كوفي 

هاي الحاقي  آرايه   عموديِ بدنه و دور لبة آن و همچنين

 هر طرف ازبر  پرنده در دو طرف است؛ بدين ترتيب كه 

شده    ايزائده،  سوزپيه  ةبدن يك  كه  افزوده  از  حجمي 

تر از دهد و سر آن، برجسته پرندة خوابيده را نشان مي

پيكرة   شامل  نيز  در  روي  تزيينات  است.  پرنده  بدن 

بهپرنده كه  است  و  اي  شده  افزوده  عمودي  صورت 

امون آن، نقوش كندة مارپيچي، شطرنجي و خطي  پير

پرنده پيكرة  نيز  آن  دستة  روي  است.  شده  اي ايجاد 

داراي چشمتاج الحاق شده كه  برآمده و دمي  دار  هاي 

مي نظر  به  است.  برگشته  طرف  دو  رسد به 

در دوشاخه شست  انگشت  قرارگيري  براي  دم  شدنِ 

پيه از  استفاده  سهولت  و  شاخه  دو  ميان  وز  سفاصلة 

شكل نيز دو شده در كادر بيضياست. دو كتيبة حكاكي

جافتيله به  طرف  آن  است. سطح  بخشيده  زينت  را  اي 

لكّه قهوه  رنگ و  مياي  ديده  تيره  سطح  هاي  بر  شود. 

شود و كامل است؛  نمي  اين نمونه، آثاري از مرمت ديده

هاي  هاي نقوش و كتيبهويژه برجستگياما سطح آن، به

ف دچار  دليل،  كوفي  همين  به  و  است  شده  رسايش 

  ها وجود ندارد.  امكان قرائت متن كتيبه
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موزة هرندي كرمان (منبع: در باغ ١١٦٦سوز شمارة پيه - ٣تصوير 

كل ميراث فرهنگي استان  فرهنگي ادارهمخزن اموال تاريخي

  كرمان) 

  ١١٦٧سوز شمارة  پيه

 ايِشكل، جافتيلهداراي بدنة مخزن اشكي  ١١٦٧نمونة  

نايژهلوله  يا  شكل است (تصوير اي هلالياي و دستهاي 

پيه٤ اين  كلّي  طول  آن  ميلي  ١٥٢سوز  ).  عرض  متر، 

آن  ميلي  ٦٥ ارتفاع  داراي ميلي  ١٢١متر،  و  متر 

نايژهجافتيله به طول  اي    ٣٦به طول    ٦٧اي و كشيده 

ارتفاع  ميلي به  درپوشي  و  است. ميلي  ٥٥متر  متر 

پ  صورت شيپوري  يه و روغن بههمچنين دهانة وروديِ 

ارتفاع   با  اين  ميلي  ٣٩و  دارد.  قرار  بدنه  روي  متر 

بهپيه كوتاهي  پاية  اشكيسوز،  صفحة  يك  شكل شكل 

  دارد كه به كف آن لحيم شده است.  

مي نظر  جافتيلهبه  و  بدنه  روش رسد  به  آن  ايِ 

بخشي  ريخته  سپس  شده،  ساخته  يكپارچه  و  گري 

جا مثلثي لولة  سر  به  دهانة  فتيلهشكل  شده،  اضافه  اي 

به و روغن  پيه  الحاق  ورودي  بدنه  روي  شكل شيپوري 

پيهگرديده و دسته پشت  به  نيز  افزوده  اي هلالي  سوز 

لولا اي شده است. درِ دايره از طريق  شكل روي آن نيز 

  به بدنه اتصال يافته است.  

شكل پيكرة پرنده با  سوز داراي تزيين الحاقي بهاين پيه

گري ي بسته در مركزِ در است كه به شيوة ريخته هابال

آرايه هايي شامل خطوط كندة  در قالب ساخته شده و 

سوز را تزيين نامنظم مارپيچي و مستقيم روي بدنة پيه

تايي  صورت نوارهايي سهكرده است. خطوط مستقيم به

اثر به رنگ قهوه اين  اي روشن ايجاد شده است. سطح 

مي بخشديده  بر  و  بههشود  آن،  از  درِ  ايي  روي  ويژه 

هاي تيره ايجاد شده است. بر  اي و لكّه آن، زنگار فيروزه

ديده مرمت  از  آثاري  نمونه،  اين  و  نمي  سطح  شود 

در   شكستگي  آثار  اساس  بر  اما  است؛  سالم  تقريباً 

قسمت دم پرندة روي در، قطعاً پرنده داراي دم بوده و  

  . شكسته است

  
موزة هرندي كرمان (منبع: در باغ ١١٦٧ة سوز شمارپيه - ٤تصوير 

كل ميراث فرهنگي استان  فرهنگي ادارهمخزن اموال تاريخي

  كرمان) 

  ١١٦٨سوز شمارة  پيه

شكل دارد و سطح روي آن  مخزني اشكي   ١١٦٨نمونة  

(تصوير   است  دردار  و  جافتيله٥تخت  فرم  ).  به  اي 

به  آن  دستة  و  بدنه  امتداد  در  خميده  شكل  ناوداني 

با يك قطعه چهارگوش   حلقة است كه  عمودي  بيضي 

پيه دستة  است.  يافته  اتصال  بدنه  به    ٨٩سوز  كوچك 

اندازهميلي به  آن  و حلقة  دارد  ارتفاع  كه متر  است  اي 

گيرد. طول  هاي اشاره و مياني درون آن قرار ميانگشت

پيه عرض  ميلي  ١٣٢سوز  كلّي  و  ميلي  ٦٨متر،  متر 

پايهمتميلي  ١٢٣ارتفاع كلّي آن   اي شيپوري ر است و 

شكل  متر دارد. دري مسطح و اشكيميلي  ٣٥به ارتفاع  

با لولايي به بخش بالايي بدنه و روي دهانه متصل شده  

  شكل شيپوري و نسبتاً بلند است.  سوز به و پايه پيه
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مي  نظر  جافتيلهبه  و  بدنه  خميده  رسد  ناوداني  اي 

اخته شده  گري سصورت يكپارچه و با تكنيك ريخته به

مثلثي لبة  دسته،  روي  پرندة  پيكره  دسته،  شكل  و 

به  جافتيله سرب  فلز  از  استفاده  با  شيپوري  پاية  و  اي 

لحيم و  متصل  شدهبدنه  پيه.  اند كاري  داراي اين  سوز 

زائدهآرايه  كنده،  نقش  بر  مشتمل  كوچكِ هايي  هاي 

پرنده به شيوة الحاقي    الحاقي روي دو طرف بدنه و فرم

در   آن،  روي  درِ  روي  كه  ترتيب  بدين  است؛  دسته  و 

بالپرنده با  كوچك  روي  اي  و  ايستاده  باز  تقريباً  هاي 

تر  اي ديگر در ابعاد بزرگسوز نيز پيكرة پرندهدستة پيه 

شكل و عمودي  پهن و مثلثيالحاق شده كه داراي دم  

جلوي    ؛است بخش  تاج   شكستهپرنده،  سر  اما  فقط  و 

انعمودي  و  شكل  مثلثي سر  در  ميتهاي    . شودديده 

فرم نيز  بدنه  طرف  دو  نشانگر روي  احتمالاً  كه  هايي 

فوقاني   بخش  روي  است.  شده  الحاق  هستند،  پرنده 

پيه و روغن،   نقش دايره   بدنه و در كنار دهانة ورودي 

مسي،    سطح آن به رنگ  شود. ديده مي  صورت كنده به

فيروزه  با فراوان  لكزنگارهاي  و  مايل  ه اي  تيره  به  هاي 

ديده  مرمت  از  آثاري  نمونه،  اين  بر سطح  است.    سياه 

آننمي ظاهري  سطح  اما  است؛  كامل  و  دليل  به  شود 

لكه مس،  فراوان  ديده  لكزنگارهاي  متخلخل  و  ه 

  .   شودمي

  
موزة هرندي كرمان (منبع: در باغ ١١٦٨سوز شمارة پيه - ٥تصوير 

استان  كل ميراث فرهنگي  فرهنگي ادارهمخزن اموال تاريخي

  كرمان) 

  ١١٦٩سوز شمارة  پيه

شش  ١١٦٩نمونة   مخزن  بدنة  سطح  داراي  و  ضلعي 

روي آن تخت و مسطح است و تنها، لبة ورودي مخزن 

به روغن  و  (تصوير  پيه  است  برگشته  بالا  ).  ٦سمت 

تقريباً  جافتيله و  ناوداني  و  شياري  فرمي  آن،  ايِ 

پيه  ةبا لبشكل دارد و لبة آن  مثلثي كسره  سوز يدهانه 

اي عمودي است كه فرم  شكل صفحه دستة آن به   است.

چشم   آن،  مركز  كوچك  سوراخ  و  پرنده  يك  سر  آن، 

اي كوچك قرار كند. زير دسته، زائدهپرنده را تداعي مي

دهد. در انتهاي فوقاني  دارد كه نوك پرنده را نشان مي

زائده نيز  مثلثيآن  يا  اي  كاكل  كه  شده  افزوده  شكل 

را   پرنده  متبادر ميتاج  ذهن  پيهبه  اين  سه  كند.  سوز 

ميله و  جداگانه  ميپاية  كه  دارد  باريك  و  توان  مانند 

كلّي  آن  فرم  اگر  كرد.  تشبيه  پرنده  پاهاي  به  را  ها 

تشبيه پيه پرنده  يك  به  بالا  توصيفات  پاية  بر  سوز، 

جافتيله ميشود،  نيز  آن  پرنده  اي  دم  نشانگر  تواند 

پيه اين  عرض آن  ميلي  ١٢٩سوز  باشد. طول    ٦٨متر، 

آن  ميلي كلّي  ارتفاع  دستة ميلي  ٧٨متر،  ارتفاع  و  متر 

دهد بدنه،  متر است. بررسي كلّي نشان ميميلي  ٤٠آن  

جافتيله آن،  روي  الحاقات  و  پايهدسته  و  هاي  اي 

صورت جداگانه ساخته گري و بهگانه به روش ريخته سه 

ز سرب به شده و سپس، تمام اين اجزا با استفاده از فل

لحيم و  متصل  شدهبدنه  پيه  .اندكاري  فاقد  اين  سوز 

نزي بر  تزيين حكاكي و كتيبه است و سطح آن به رنگ

فيروزه زنگار  و  لكبوده  و  به هاي  مايل  تيرة  سبز  هاي 

شود. بر سطح اين نمونه، آثاري از مرمت  سياه ديده مي

  شود و كامل است.  نمي ديده
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موزة هرندي كرمان (منبع: در باغ ١١٦٩سوز شمارة پيه - ٦تصوير 

كل ميراث فرهنگي استان  فرهنگي ادارهمخزن اموال تاريخي

  كرمان) 

  ١١٧٠سوز شمارة  پيه

اي كروي دارد و دهانة ورودي پيه و  بدنه  ١١٧٠نمونة  

به كمي  (تصوير  روغن  است  برگشته  بالا  ).  ٧سمت 

فرم  جافتيله و  است  ناوداني  و  شياري  نوع  از  آن،  ايِ 

جافتيله اين  كلّي  است. دستة  ربع دايره  اي مشابه يك 

به پيه دايرهسوز  كاملاً  و  حلقوي  كه  شكل  است  اي 

مي قرار  آن  داخل  اشاره  دسته،  انگشت  روي  گيرد. 

انگشت  كه  است  شده  افزوده  پرنده  دم  شبيه  فرمي 

تر گيرد و استفاده از آن را آسانشست روي آن قرار مي

پيهمي پاية  ني كند.  به سوز  و  ز  است  شيپوري  شكل 

بهلبه  پايه  طول هاي  است.  شده  ساخته  دالبري  شكل 

پيه اين  آن  ميلي  ١٥١سوز  كلّي  عرض    ٨٢متر، 

آن  ميلي كلّي  ارتفاع  و  شيوة  ميلي  ٨٣متر  است.  متر 

الحاقات   دسته،  بدنه،  و  بوده  تركيبي  اثر،  اين  ساخت 

جافتيله دسته،  روش روي  به  شيپوري  پاية  و  اي 

به  گريريخته  است.  و  شده  ساخته  جداگانه  صورت 

بدنه  به  فلز سرب  از  استفاده  با  اجزا  اين  تمام  سپس، 

    . اندكاري شدهمتصل و لحيم

پيه اما  اين  است؛  كتيبه  و  حكاكي  تزيين  فاقد  سوز 

كه به الحاقي روي دسته  با  بخش  پرنده  شكل دم يك 

با نمونه  هاي ديگر ساخته جزئيات بيشتري در مقايسه 

ن اثر را زينت بخشيده است. همچنين دو زائده  شده، اي

هاي پرنده تشبيه توان به بالروي دو طرف بدنه را مي

پيه سطح  دارد.  زينتي  جنبة  كه  قسمت  كرد  در  سوز 

اي و در قسمت مسي همراه با زنگار فيروزه   پايه به رنگ

شود. بر  بدنه به رنگ سبز تيره مايل به سياه ديده مي

آثا نمونه،  اين  ديدهسطح  مرمت  از  و  نمي  ري  شود 

آثار  به كه  دسته  روي  پرنده  دم  گوشة  استثناي 

  .   هاي اثر كامل استشكستگي دارد، ساير بخش

  
موزة هرندي كرمان (منبع: در باغ ١١٧٠سوز شمارة پيه - ٧تصوير 

كل ميراث فرهنگي استان  فرهنگي ادارهمخزن اموال تاريخي

  كرمان) 

  ١٢٣٢سوز شمارة  پيه

ورودي    ١٢٣٢  نمونة كوچك  دهانة  كروي،  مخزني  با 

است  متمايز  بلند  بسيار  شيپوري  پاية  و  روغن  و  پيه 

جافتيله٨(تصوير   پيه).  اين  و  ايِ  شياري  نوع  از  سوز 

ناوداني است و انحناي ملايم و زيبايي دارد. دستة اين  

راحتي شكل حلقوي است و انگشت اشاره به سوز به پيه

مي قرار  آن  دم  گيرد.  درون  شبيه  فرمي  دسته،  روي 

متر درازا دارد و انتهاي ميلي  ٦٤پرنده افزوده شده كه  

به اين  دم  كلّي  طول  است.  درآمده  زيگزاگي  شكل 

ارتفاع  ميلي  ٧٨متر، عرض آن  ميلي  ١٦٦سوز  پيه متر، 

آن   شيپوري  آن  ميلي  ٤٠پاية  كلّي  ارتفاع  و    ٨٤متر 

دستهميلي روي  الحاقات  دسته،  بدنه،  است.  ،  متر 

ريخته جافتيله روش  به  شيپوري  پاية  و  و  اي  گري 

اجزا به اين  اتصال  صورت جداگانه ساخته شده، سپس 

  با استفاده از فلز سرب به بدنه صورت گرفته است. 
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پيه آرايه اين  داراي  است؛ سوز  مختصري  بسيار  هاي 

پرنده،   به دم  اتصال دسته  در قسمت  ترتيب كه  بدين 

اي به شيوة كنده ايجاد  خطوطي هندسي و نقوش دايره

بدنة پيه الحاق شده  شده و در دو طرف  سوز، دو زائده 

كه به بال پرنده شبيه است. همچنين در نزديكي نوك 

كوچكجافتيله زائدة  دو  مياي،  ديده  كه  تر  شود 

ميچشم تداعي  را  پرنده  پيههاي  سطح  سوز، كند. 

فيروزهقهوه زنگار  آن،  بر  و  است  سياه  و  تيره  اي  اي 

  شود. بر سطح اين نمونه، آثاري از مرمت ديده يده ميد

  شود و كامل است.   نمي

 
موزة هرندي كرمان (منبع: در باغ ١٢٣٢سوز شمارة پيه - ٨تصوير 

كل ميراث فرهنگي استان  فرهنگي ادارهمخزن اموال تاريخي

 كرمان) 

نمونه  توصيف  از  طبقهپس  به  نگاهي  با  هاي  بنديها، 

سوزهاي فلزي نواحي ديگر و  ن از پيهپژوهشگرانِ پيشي

ويژگي اساس  نمونهبر  ظاهري  باغهاي  موزة  هاي 

طبقه به  معيارهاي  هرندي،  اساس  بر  اشيا  اين  بندي 

«فرم و ساختار كلّي»، «آرايه و تزيين»، «جنس، شيوة 

پيه از  استفاده  «نحوة  و  پيچيدگي»  و  سوز»  ساخت 

  ).   ١پرداخته خواهد شد (نمودار 

  

  يو ساختار كل ي بر اساس فرمبندطبقه

باغپيه ساختار  سوزهاي  و  فرم  اساس  بر  هرندي  موزة 

شكل» و  كلّي، به سه گونة «بدنة كروي»، «بدنة اشكي

  اند. بندي شدهضلعي» طبقه«بدنة شش

كروي: بدنة  اول،  ،  ١١٦٥،  ١١٦٤هاي  نمونه  گروه 

پيه  ١٢٣٢و    ١١٧٠ قرار  در گروه  بدنة كروي  سوزهاي 

و  مي آنگيرند  مخزن  و  شكل  اصلي  بخش  كه  ها 

دهد، كروي  بيشترين حجم از فرم شيء را تشكيل مي

از ساير   است؛ بنابراين، معيار اصلي در تمايز اين گروه 

پيهگروه مخزن  يا  بدنه  كلّي  شكل  اين ها،  است.  سوز 

«پايهنمونه  زيرگروه  دو  به  پايه»  ها خود  دار» و «بدون 

مي دو تقسيم  اساس،  اين  بر  و    ١١٦٤نمونة    شوند. 

نمونة    ١١٦٥ دو  و  پايه هستند   ١٢٣٢و    ١١٧٠بدون 

نمونه پايه دارند.  بلند  و  شيپوري  از  اي  گروه  اين  هاي 

جافتيله شكل  تفاوتنظر  نيز  دسته  و  دارند؛  اي  هايي 

نمونة  چنان  جافتيله  ١١٦٤كه  لوله داراي  يا  اي  اي 

بهنايژه ساده  دستة  و  دماي  است؛ چلچلهشكل  اي 

نمونهدرحالي داراي   ١٢٣٢و    ١١٧٠،  ١١٦٥هاي  كه 

و  جافتيله هستند  حلقوي  دستة  و  ناوداني  شياري  اي 

الحاقي شبيه دم  زائده يا فرم  پرنده وجود    روي دسته، 

تأثير  دست  در  آن  قرارگيريِ  نحوة  بر  كه  دارد 

  گذارد. مي

اشكي بدنة  دوم،  ،  ١١٦٦سوزهاي  پيه  شكل:گروه 

كل هستند. در هر  شداراي بدنة اشكي  ١١٦٨و    ١١٦٧

پيه  پشت  قسمت  دسته سه،  نزديك  كه  (بخشي  سوز 

بدنه يا مخزن، هرچه قرار دارد)، حجيم تر است و فرم 

جافتيلهبه ميسمت  نزديك  باريكاي  و  شود،  شده  تر 

پديد مي اشك  با  پيهفرمي همسان  اين  آورد.  سوزهاي 

زيرگروه   دو  به  اول،  گروه  همانند  نيز  گروه 

«پايهآورد.آورد.  «آور  و  پايه»  تقسيم بدون  دار» 

نمونهمي پايه  ١١٦٨و    ١١٦٦هاي  شوند.  اي داراي 

نمونة   اما  هستند؛  بلند  نسبتاً  و  فاقد    ١١٦٧شيپوري 

هاي گروه دوم،  پاية متمايز و بلند است. همچنين نمونه 

هستند؛   همسان  تقريباً  دسته  ابعاد  و  فرم  نظر  از 

آن چنان  حلقوي  دستة  اندازكه  به  كه اهها  است  ي 

گيرد؛  راحتي دو انگشت اشاره و مياني در آن قرار ميبه



 

٨٠ 
يه

ي پ
ليل

تح
ة 

الع
مط

ي  
فلز

ي 
زها

سو

اغ
ب

ان 
رم

ي ك
رند

ة ه
وز

م
  

 

نوع  دو  اول،  گروه  همانند  نيز  گروه  اين  در  اما 

«لوله جافتيله و  ناوداني»  «شياري  نايژهاي  يا  اي» اي 

سوزهاي گروه دوم  شود. نكتة ديگر دربارة پيه ديده مي

ها داراي دري است  اين است كه مخزنِ همة اين نمونه

درحالي  كه است؛  شده  متصل  بدنه  به  لولا  كه  توسط 

  هاي گروه اول، فاقد در هستند.   نمونه 

بدنة شش يك    ضلعي:گروه سوم،  تنها  فرم،  اين  از 

پيه يعني  شمارة  نمونه،  ميان    ١١٦٩سوز  در 

دليل فرم  موزة هرندي وجود دارد؛ اما بهسوزهاي باغپيه

گروه با  مقايسه  در  آن  متمايز  اكاملاً  دوم،  هاي  و  ول 

يا گروبه ه جداگانه معرفي شده است.  عنوان يك گونه 

كل پيهفرم  اين  بدنة  يا  مخزن  به ي  صورت  سوز 

كلّي  شش فرم  اما  است؛  كم  ارتفاع  داراي  و  ضلعي 

جافتيله  مخزن،  پايهدسته،  و  گونهاي  به  آن  اي هاي 

مي اغماض  كمي  با  كه  معادل  است  را  آن  توان 

دستنمونه  در  جانورسان  آلن بنديههاي  جيمز  هاي 

)١٩٨٢) رضازاده  همكاران ١٣٩٩)،  و  هوشيار  و   (

پيه١٣٩٦( اين  دستة  دانست.  كوچك )  سوراخ  با  سوز 

تداعي   را  چشمش  با  پرنده  يك  سر  فرم  آن،  مركز 

كند و زائدة مثلثي و كشيده روي دسته، مشابه تاج  مي

جافتيله است.  مخزن پرنده  پرنده،  دم  شبيه  نيز  اي 

پرن بدن  پايهشبيه  و  ميلهده  پيههاي  باريك  و  سوز اي 

شبيه پاهاي پرنده است. با وجود اين، طراحي و ساخت  

  دهد.  فرد را نشان مياي منحصربه آن، شيوه

  

  و تزيين  بندي بر اساس آرايهطبقه

از نظر تزيين، به دو گروه  موزة هرسوزهاي باغپيه ندي 

سوزهاي شوند. پيهي بدون آرايه و با آرايه تقسيم ميكل

هستند و بر    ١١٦٥و    ١١٦٤بدون آرايه شامل دو نمونة  

آن  اجزاي  و  افزوده  سطح  يا  كنده  تزيين  نوع  هيچ  ها 

نمي پيهديده  ساير  اما  مجموعه، شود؛  اين  سوزهاي 

آرايه  زائدهداراي  كنده،  شيوة  به  يا  هايي  افزوده  هاي 

نمونه اساس،  اين  بر  هستند.  پرندگان  هاي  پيكرة 

در   ١٢٣٢و    ١١٧٠،  ١١٦٩،  ١١٦٨،  ١١٦٧،  ١١٦٦

پيه ميگروه  قرار  آرايه  داراي  نقوش  سوزهاي  گيرند. 

پيه اين  در  مستقيم،  كنده  خطي  نقوش  شامل  سوزها 

دايره شطرنجي،  مارپيچي،  كوفي  خطي  كتيبة  و  اي 

هاي الحاقي و  ها و زائدهشكل فرمها بهاست. ساير آرايه 

است؛ ايجاد شده  در  و  دسته  بدنه،  به  در    افزوده  مثلاً 

پرنده    ١١٦٨و    ١١٦٧،  ١١٦٦هاي  نمونه  كامل  پيكرة 

زينت  را  شيء  و  گرفته  قرار  مخزن  در  يا  دسته  روي 

  ١٢٣٢و    ١١٧٠هاي  بخشيده است. همچنين در نمونه 

هاي دالبري يا زيگزاگي روي دسته فرم دم پرنده با لبه

قرارگيري  براي  محلي  اينكه  بر  علاوه  تا  شده  اضافه 

باشد  نمونة انگشت شست  در  زينت ببخشد.  را  ، دسته 

كه    ١١٦٩ دسته  روي  پرنده  تاج  شبيه  فرمي  نيز 

است.  تداعي شده  افزوده  است،  پرنده  سرِ  كنندة 

  ١٢٣٢و    ١١٧٠،  ١١٦٨،  ١١٦٦هاي  همچنين در نمونه 

به  زائده كه  الحاق شده  مخزن  بدنة  دو طرف  در  هايي 

  بال يا تمام پيكرة پرنده شبيه است.

  س جنس، شيوة ساخت و پيچيدگي بندي بر اساطبقه 

اين مقاله، از مفرغ در هر هشت نمونة مطالعه در  شده 

پيه از فلز سرب براي براي ساخت اجزاي اصلي  سوز و 

يا جافتيله پايه  اجزايي مانند دسته،  استفاده اتصال  اي 

نمونه تمام  حيث،  اين  از  و  قرار شده  گروه  يك  در  ها 

  گيرند.  مي

يوة ساخت نيز مشابهت دارند  هر هشت نمونه، از نظر ش

گيري ساخته گري و قالبو همگي با استفاده از ريخته 

سوز، به اينكه دو جزء اصلي يك پيهتوجهاند؛ اما باشده

ن«جافتيله  تفاوت  است،  آن  مخزن»  و  هاي  مونهاي 

«يكمطالعه در  «دوتكشده،  يا  بودن»  بودن» تكه  ه 

چنانجافتيله است؛  مخزن  و  نمواي  در  هاي  نه كه 

بهفتيلهمخزن و جا  ١١٦٨و    ١١٦٧ زمان و طور هماي 

ريخته تكيك درحاليه  است؛  شده  ساير  گري  در  كه 
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جافتيلهنمونه  و  مخزن  بهها،  جداي  اگانه  طور 

متصريخته  هم  به  و سپس  لحيمگري  يا  كاري شده  ل 

اي،  است. بنابراين از نظر شيوة ساخت مخزن و جافتيله

ه را به دو گروه يكپارچه و دوتك  هاسوزتوان اين پيهمي

سوزها از  تقسيم كرد. با وجود اين، ساير اجزاي اين پيه

روه  هاي افزوده در هر دو گجمله دسته، پايه، در و آرايه

گري و سپس به  ه ريخته طور جداگانه و چندتكفوق، به

  هم متصل شده است. 

اصلي   گروه  دو  ساخت،  فرايند  پيچيدگي  نظر  از 

را شامل  . گروه اول، نمونهپذير استتفكيك  هاي ساده 

از مخزن، جافتيلهمي اي و دسته تشكيل  شود كه تنها 

مانند   ندارند؛  ديگري  افزودة  عنصر  هيچ  و  شده 

توليد  ١١٦٥و    ١١٦٤هاي  نمونه  فرايند  اين گروه،  . در 

تر بوده است؛ اما در گروه  تر و ارزان تر، كوتاهنسبتاً ساده

ه دارند، افزون بر سه جزء  دوم كه فرايند ساخت پيچيد

مخزن و جافتيله و دسته، عناصر ديگري مانند پايه، در  

پيكره زائدهلولايي،  پرندگان،  فرم  هاي  به  تزييني  هاي 

بال، دم، تاج يا نوك پرنده نيز اضافه شده است. در اين  

پيچيده فرمگروه،  و  ترشدن  الحاقات  افزايش  ها، 

پيهشكل تگيري  از  متعدد،ه كسوز  سبب    هاي 

شده  ترشدنِ فرايند توليد ميترشدن و پرزحمت پيچيده

صورت جداگانه  است؛ زيرا بايد ابتدا قطعات مختلف به

ريخته قالب و  ميگيري  از گري  اجزا  تمام  سپس  شد، 

جافتيله  دسته،  و  جمله  در  خودِ  و  در  لولاي  پايه،  اي، 

هاي پرندگان، با دقت و با  اجزاي زينتي همچون پيكره

زمان الحاق   صرف  بدنه  به  سرب  از  استفاده  با  بيشتر، 

لحيممي و  ميشد  صورت  فلز  كاري  از  استفاده  گرفت. 

پيه  اين  توليد  نيز،  گران سرب  را  ميسوزها  كرد.  تر 

پيه در  توليد  و  ساخت  الزامات  كه  بنابراين  سوزهايي 

توليد آن بيشتري داشتند، فرايند  ها را دشوارتر اجزاي 

نمونه ساخت.  ،  ١١٦٩،  ١١٦٨،  ١١٦٧،  ١١٦٦هاي  مي 

  گيرند. در گروه دوم قرار مي ١٢٣٢و  ١١٧٠

  

  سوز بندي بر اساس نحوة استفاده از پيهطبقه

مي نظر  در  به  افزوده  و  الحاقي  عناصر  و  اجزا  رسد 

پيه  آن طراحي  قرارگيري  فرم  بر  و  سوزها،  در دست  ها 

بررسي   است.  بوده  تأثيرگذار  نيز  استفاده  سهولت 

پيه مي  سوزهااجزاي  از  نشان  جزء  دو  احتمالاً  دهد 

پيه  و اجزاي  بوده  برخوردار  بيشتري  اهميت  از  سوزها 

آن كاربرد  دشواريِ  يا  سهولت  و  استفاده  را نحوة  ها 

قرار ميتحت عبارتتأثير  كه  است  و  داده  دسته  از  اند 

به نحوة استفادة كاربران از پايه. بر اين اساس و باتوجه

  پيشنهاد شده است:  سوزها، چهار گروه زيرپيه

نمونة  دسته  ساده:  قرار    ١١٦٤هاي  گروه  اين  در 

نگهمي براي  جابهگيرد.  و  دو  داشتن  نمونه،  اين  جايي 

حالت وجود داشت. در حالت اول، چهار انگشت در زير  

مي قرار  دسته  روي  شست  انگشت  و  گرفت دسته 

سوز ). در اين حالت، الزاماً بايد پيه١، حالت  ٩(تصوير  

ارت پاييندر  نگه داشته ميفاع  بالاآوردن تري  زيرا  شد؛ 

آن (مثلاً تا ارتفاعي برابر با ارتفاع سينه يا صورت فرد) 

دار با ساعد قرار شد مچ دست به حالت زاويه باعث مي

حالت   در  آيد.  پديد  دشوار  و  نامطلوب  حالتي  و  گيرد 

قرار  اشاره  و  شست  انگشت  ميان  در  دسته  دوم، 

به ). در اين حالت، باتوجه٢حالت  ،  ٩گرفت (تصوير  مي

سوز و انگشتان دست،  سطح اتكاي كم ميانِ دستة پيه

فشار  و  وزن  و  بود  دشوارتر  آن  تعادل  حفظ  و  كنترل 

وجود داشت.   اشاره  انگشت شست و  بيشتري روي دو 

خارج امكان  اينكه،  دو  ضمن  ميان  از  دسته  شدن 

هر دو  سوز بيشتر بود. بنابراين در  انگشت و افتادن پيه

پيه اين  از  استفاده  دوم،  و  اول  كمي  حالت  سوزها 

  . دشوارتر بود
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 هاي ساده در دست كاربر (طرح از نگارندة اول)دو حالت قرارگيري دسته - ٩تصوير 

روي دسته  الحاقي  بخش  با  حلقوي  يا  ساده  هاي 

پرندة:   كشيدة  دم  شبيه  انگشت  آن  گروه،  اين  در 

رفت و انگشت شست گ اشاره درون حلقة دسته قرار مي

شد تا تعادل شيء  كشيدة پرنده تكيه داده ميروي دم

باتوجه اما  شود؛  حفظ  و  بيشتر  پرنده  دم  كشيدگيِ  به 

فاصله لبة دم تا حلقة دسته (ةنگشت شست از انگشت 

مي نظر  به  انگشتان اشاره)  روي  بيشتري  فشار  رسد 

مي وارد  اشاره  و  نگهشست  و  چندان شد  آن  داشتن 

در اين گروه قرار   ١٢٣٢و    ١١٧٠هاي  . نمونهساده نبود

  گيرند. مي

در  اي كوچك روي آن:  هاي حلقوي با زائدهدسته 

قرار  دسته  حلقة  درون  اشاره  انگشت  نيز  نوع  اين 

زائدهمي روي  انگشت شست  و  تكيه ميگرفت  كرد  اي 

به فاصلة كمِ  كه بالاي دسته الحاق شده بود؛ اما باتوجه 

ش انگشت  قرارگيري  كمتري محل  فشار  اشاره،  و  ست 

وارد مي انگشتان  تعادل  به  عين حال، حفظ  در  و  آمد 

راحت پيه گروه  سوز  اين  از  استفاده  بنابراين  بود.  تر 

آسانپيه قبلي،  گروه  دو  با  مقايسه  در  و  سوزها  تر 

نمونة  راحت  دو  بود.  گروه   ١١٦٧و    ١١٦٥تر  اين  در 

  گيرند. قرار مي

بزرگ، دسته  مستطيلي  حلقوي  پرنده  هاي  اي با 

دسته: بالاي  پيه  در  نوع  اين  انگشت  در  دو  سوزها، 

مي قرار  دسته  حلقة  درون  مياني  و  و  اشاره  گرفت 

اي كه  انگشت شست به قسمت پشت پرنده يا دم پرنده

بود، تكيه داده مي الحاق شده  اين  روي دسته  شد. در 

به قبلي،  گونة  همانند  نيز  ميان  نوع  كم  فاصلة  دليل 

ا اتكاي  مياني،  محل  و  اشاره  انگشتان  و  نگشت شست 

آمد و تعادل شيء نيز  فشار كمتري به انگشتان وارد مي

مي حفظ  نمونة  بيشتر  دو  اين    ١١٦٨،  ١١٦٦شد.  در 

مي قرار  ميگروه  نظر  به  و  گيرند.  سوم  گونة  دو  رسد 

چهارم، از نظر سهولت استفادة كاربران، در قياس با دو  

  ند. اگونة اول و دوم اولويت داشته 

پايه:  پايه بدون  يا  كوتاه  ،  ١١٦٤هاي  نمونه هاي 

فاقد پاية متمايز هستند و اين موضوع،   ١١٦٧و    ١١٦٥

آن از  استفاده  نحوة  ميبر  اثر  نداشتن  ها  زيرا  گذاشت؛ 

مي باعث  بهپايه  اولاً  كاربر  شد  مخزن،  شكل  دليل 

پيه به زيرين  جابهراحتي سطح  و  نبيند  را  جايي و  سوز 

آن بيشتري   قراردادنِ  دقت  به  نياز  مدّنظر  مكان  در 

ارتفاع  نداشتن پايه سبب كمترشدن  ثانياً  داشته باشد. 

ميپيه قرارگيري  محل  كفِ  با  مقايسه  در  و  سوز  شد 

كاهش ارتفاع نيز كاهش وسعت و دامنة روشنايي را در 

پايه باعث مي اي و نيز شد جافتيهپي داشت. ثالثاً نبودِ 

كفِ محل قرارگيري، در ارتفاع   خودِ فتيله در مقايسه با

(نزديك گيرد  قرار  احتمال كمتري  و  باشد)  كف  به  تر 

پيه  زيرين  سطح  يا  كف  به  گرما  يا  آتش  سوز  سرايت 

  بيشتر بود. 

استوانهپايه يا  شيپوري  بلند:هاي  افزودن    اي 

سوز به همان سه  اي به پيههاي شيپوري يا استوانهپايه

شد، بيان  قبل  بند  در  كه  در   دليلي  راحتي  موجب 

با   مقايسه  در  اشيا  اين  بيشتر  امنيت  و  استفاده 
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،  ١١٦٦هاي  شد. نمونهپاية گروه اول ميسوزهاي بيپيه

قرار   ١٢٣٢،  ١١٧٠،  ١١٦٩،  ١١٦٨ گروه  اين  در 

طبقه مي اين  اساس  بر  آن گيرند.  از  استفاده  ها  بندي، 

 تر بود. براي كاربر راحت 

 

موزة هرندي كرمان (نگارندگان) ي باغسوزهابندي پيهطبقه - ١نمودار   

  هانگاري آنتحليل منشأ آثار و گاه

پيه هشت  باغهر  در  موجود  در  سوز  هرندي  موزة 

ادارهفرم اموال  كرمان،  هاي  استان  فرهنگي  ميراث  كل 

شدهبه داده  نسبت  اسلامي  دوران  به  كلّي  و    طور 

رة  ها و تعلّق به دونگاري آن جزئيات بيشتري درباره گاه

همچنين  است.  نشده  ارائه  اسلامي  ادوار  از  خاصي 

سوزها اطلاعاتي ثبت نشده و  دربارة مركز توليد اين پيه

هاي استان كرمان اشاره ها از محوطه تنها به كشف آن 

گرفتن  نظر  در  با  مقاله،  اين  در  بنابراين  است.  شده 

ايِ نگاري مقايسههاي مشابه در نواحي ديگر، گاهنمونه 

باغ بهآثار  هرندي  دقيق موزة  منشأ  طور  و  شده  ارائه  تر 

  اين آثار بررسي گرديده است.  

سوزهاي فلزي نواحي ديگر،  اگرچه دانش ما دربارة پيه

نواحي كم و ناقص است و گاه اين آثار در ساير  نگاري 

از مجموعه يكي  و  ايران، كمتر منتشر شده،  هاي مهم 

پيهقابل با  باغمقايسه  هرندسوزهاي  مجموعه  موزة  ي، 

كشف فلزي  كاوشآثار  در  است.  شده  نيشابور  هاي 

پيه نمونهمقايسة  با  نيشابور  سوزهاي موزة هرندي  هاي 

كم پنج نمونه از هشت نمونة موزة  دهد دستنشان مي

همسان كاملاً  نيشابور  توليدات  با  (جدول  هرندي،  اند 

نمونه١ اساس،  اين  بر  ،  ١١٦٨،  ١١٦٦،  ١١٦٥هاي  ). 
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نمونه  ١٢٣٢و    ١١٧٠ با  هرندي،  موزة  در  در  هايي 

ها را به سدة  نيشابور همسان هستند كه جيمز آلن آن 

) است  داده  نسبت  هجري   :Allan, 1982ششم 

پيه88 ,46 او  در  ).  هجري  ششم  سدة  سوزهاي 

محلي توليدات  را  مي  نيشابور  كه  نيشابور  داند 

سنتحت بهتتأثير  گذشته،  ادوار  فلزكاري  ويژه  هاي 

غدي توليد شده و در اين زمان، در نيشابور فلزكاري س

توليد به خراسان  فلزكاري  اصلي  مراكز  از  يكي  عنوان 

(شدهمي نمونة  Ibid: 24اند  همچنين  در   ١١٦٤). 

به هرندي،  پيهموزة  با  كامل  كشف طور  از سوز  شده 

و  كاوش خراسان  مرز  در  شاهرود  اميرشارلق  تپة  هاي 

(جدول   است  همسان  كاوش١سمنان،  تپة ).  گران 

شده در اين تپه از جمله اميرشارلق، مجموعه آثار يافت

نسبت پيه سلجوقي  عصر  به  را  مذكور  مفرغي  سوز 

شريفي،  داده و  (زارعي  باتوجه٩٢:  ١٣٩٧اند  به ). 

رسد  جواري دو ناحية شاهرود و نيشابور، به نظر ميهم

تحت پيه نيز  اميرشارلق  تپة  فلزكاري  سوز  سنّت  تأثير 

  ر آن عصر ساخته شده است. نيشابور د

،  ١١٦٨،  ١١٦٦،  ١١٦٥،  ١١٦٤ضمن اينكه شش نمونة  

مي  ١٢٣٢و    ١١٧٠ را  هرندي  موزة  سدة در  به  توان 

دربارة   كرد،  منتسب  سلجوقي)  (عصر  هجري  ششم 

باتوجه نمونه  شش  اين  توليد  مركز  و  به منشأ 

است: همساني مطرح  احتمال  دو  نيشابور،  آثار  با  شان 

اين به نقش مهم خراسان در توجهكه، بااحتمال نخست 

به اسلامي  دوران  در  فلزكاري  كانون  گسترش  عنوان 

)، مركزيت  ٢٠٣:  ١٣٩٦فلزكاري ايران (ثنائي و قنوات،  

نيشابور در توليد آثار فلزي، تجمع معادن غني از انواع  

اين   در  فلزكاري  صنعت  پويايي  و  نيشابور  در  فلزات 

توان شش  )، مي١٠٢  :١٣٩٢عليلو و لاله،  ناحيه (حاجي

نمونة موزة هرندي را نيز از توليدات نيشابور دانست كه  

و  ناحية خراسان  اقتصادي  و  فرهنگي  مناسبات  اثر  در 

يافته راه  كرمان  ناحية  به  ايران،  شرق  اند.  جنوب 

از سبك   موزة هرندي  نمونة  اينكه، شش  احتمال دوم 

سوزهاي عصر سلجوقي به مركزيت فراگير و رسمي پيه 

كردهني پيروي  خودِ  شابور  در  دليل،  چهار  به  اما  اند؛ 

شده توليد  كرمان  آثار  ناحية  تعبيري،  به  و  اند 

  شوند:«تقليدي» محسوب مي

هاي بزرگ و مهم دوران سلجوقي در  . وجود محوطه١

پايتخت  جيرفت،  كهن  شهر  جمله  از  كرمان،  ناحية 

(چوبك،   كرمان  سلاجقة  اميرحاجلو، ١٣٩١زمستاني  ؛ 

١٣٩٣،(  )  ,Bivar and Fehervariغبيرا 

بردسير1974 دارالحكومة ١)،  يا  تابستاني  پايتخت   ،

(افضل )، نرماشير  ١٣٥٦الدين كرماني،  سلاجقة كرمان 

همكاران،   و  سيرجان ١٣٩٧(سقايي  قديم  شهر   ،(

)Morgan and Leatherby, 1987  ؛

  ). ١٣٩٩اميرحاجلو، 

بهره٢ شواهد  و  غني  معدني  ذخاير  وجود  برداري . 

گسترده از معادن كهن مس در شهرهاي ايالت كرمان  

)Wertime, 1967: 335  ،خسروزاده :  ١٣٨٨؛ 

) كه مواد اوليه را براي توليد آثار مفرغي فراهم  ٢٥-٢٣

  كرد.  مي

فعاليت٣ از  شواهدي  كشف  جمله  .  از  فلزكاري،  هاي 

سربارهكوره و  محوطه ها  در  در ها  سلجوقي  عصر  هاي 

 :Bivar and Fehervari, 1974ناحية كرمان (

118 .(  

در  ٤ كرمان  ناحية  سياسي  و  اجتماعي  تحولات   .

اين سده اقتصادي  رونق  و  شكوفايي  و  مياني  هاي 

هم يا  ناحيه،  كرمان  سلاجقة  شاخة  حكومت  با  زمان 

(افضل كرماني،  قاورديان  ابن١٣٥٦الدين  ابراهيم،  ؛ 

خليفه،  ١٣٤٣ شهرها،  ١٣٩١؛  توسعة  به  منجر  كه   (

  و گسترش توليد آثار هنري شد.   رونق صنايع
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پيه هشت  از  نمونه  دو  اين،  وجود  باغبا  موزة سوز 

نمونه يعني  با  ١١٦٩و    ١١٦٧هاي  هرندي،   ،

سوزهاي منتشرشده از نيشابور هيچ شباهتي ندارند  پيه

نيز   ديگري  مشابه  نمونة  نگارندگان،  بررسي  در  و 

دست بنابراين،  نشد.  و  شناسايي  زمان شناسايي  تا  كم 

پيه ا ساير  نتشار  در  نمونه  دو  اين  با  مشابه  سوزهايي 

توان اين دو اثر اخير را احتمالاً حاصل نواحي ايران، مي

اي محلي در  هاي كرمان و نشانگر سبك يا شيوهكارگاه

از نظر    ١١٦٧ويژه آنكه نمونة  سوز دانست، بهتوليد پيه

نازل  سطح  در  تزيين،  ساير  كيفيت  با  مقايسه  در  تري 

بينمونه  و  دارد  قرار  روي  ها  مارپيچي  خطوط  نظميِ 

سوزهاي وارداتي و نفيس خارج  بدنه، آن را از گروه پيه

 سازد. مي

هاي نواحي ديگر (منبع:نگارندگان) سوزهاي موزة هرندي در مقايسه با نمونهنگاري نسبي پيهگاه  - ٢جدول   

شدهنمونة مطالعه  نگاريگاه  مقايسهنمونة قابل    منبع مقايسه 

 

١٢٣٢                              ١١٧٠  

هجري ٦سدة   
 

 نيشابور

Allan, 1982: 88 

  

١١٦٨                         ١١٦٦  

هجري ٦سدة   

 

 نيشابور

Allan, 1982: 46 

 

١١٦٥ 

هجري ٦سدة   
 

 نيشابور

Allan, 1982: 46 

 

١١٦٤ 

 عصر سلجوقي 
 

 تپة اميرشارلق شاهرود

  زارعي و شريفي،

٩٢: ١٣٩٧  
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   گيرينتيجه 

موزة هرندي از نظر فرم و ساختار كلّي  سوزهاي باغپيه

اشكي كروي،  اصلي  گونة  سه  ششبه  و  ضلعي  شكل 

مي پيهتقسيم  اين  از  برخي  آرايه شوند.  با  هاي  سوزها، 

اي، كتيبة كوفي  خطي مستقيم، خطي مارپيچي، دايره

شده تزيين  الحاقي  تزيينات  ميو  در  و  آرايه اند  هاي  انِ 

تر  الحاقي، اعضاي بدن پرنده يا پيكرة كامل پرنده، رايج

هاي زيگزاگ يا  و پركاربردتر است. در مواردي نيز برش

به دالبري بر لبة دسته يا پايه ايجاد شده است. باتوجه

پيه  در  اصلي  جزء  دو  و اينكه  مخزن  شامل  سوز، 

در  جافتيله جزء  دو  اين  ساخت  نحوة  است،  اي 

اهميت  بندي پيهطبقه  سوزها بر اساس تكنيك ساخت 

جافتيله و  مخزن  اساس،  اين  بر  برخي دارد.  ايِ 

و برخي   صورت يكپارچهموزة هرندي بهسوزهاي باغپيه

به دوتكديگر  و  جدا  ريخته صورت  است.  ه  شده  گري 

سهولت   بر  پايه،  وجود  و  دسته  ابعاد  و  فرم  همچنين، 

است؛ بدين ترتيب كه  سوزها اثرگذار بودهاستفاده از پيه 

اي يا مستطيلي هاي حلقوي دايرهسوزهايي با دستهپيه

و   مياني  و  اشاره  انگشت  دو  قرارگيري  براي  بزرگ 

بهزائده قرارگيري  هايي  براي  دسته  روي  پرنده  شكل 

  اند.  تري داشته انگشت شست، استفادة آسان

كم شش نمونه از اي، دستنگاري مقايسهبر اساس گاه

باغسوزپيه سدههاي  به  هرندي  مياني  موزة  هاي 

زمان با حكومت  ويژه سدة ششم هجري، هماسلامي، به

درخشان   ادوار  از  يكي  (قاورديان)،  كرمان  سلاجقة 

آثار،   اين  ميان  در  همچنين  دارند.  تعلّق  كرمان  تاريخ 

اي» دو گروه آثار «رسمي و فراگير» و «محلي و منطقه

كز توليد آثار رسمي و  شود. دربارة منشأ و مرديده مي

باتوجه شباهتفراگير،  مجموعه  به  با  زياد  هاي 

است: پيه مطرح  احتمال  دو  نيشابور،  فلزي  سوزهاي 

روزگار   فلزكاري  عمدة  مركز  در  اينكه،  نخست 

سلجوقي، يعني نيشابور توليد شده و در پي مناسبات  

راه   كرمان  به  عصر،  آن  اقتصادي  و  سياسي  اجتماعي، 

دوميافته آن  اند.  توليد  كارگاهاينكه،  در  ناحية  ها  هاي 

فراگير فلزكاري   از سبك رسمي و  تقليد  با  اما  كرمان، 

به خراسان  بهمكتب  نيشابور  فلزكاري  و  عام  طور طور 

  خاص، صورت گرفته است. 

  

  

  نوشت پي 
در  ١ اكنون شهري  بردسير،  امرو٧٢.  بردسير كهن، همان شهر  اما  كرمان است؛  و  كيلومتري جنوب غربي  تاريخي  منابع  در  زي كرمان است. 

كار مي به  امروز)  (كرمان  كرمان  ايالت  دارالملك  ناميدن  براي  بردسير  اسلامي،  دوران  ايالت  جغرافيايي  تمام  براي  تنها  واژة «كرمان»  و  رفته 

كيلومتري شهر كرمان داده شده  ٧٢اي در  شود و نام بردسير به منطقهشد؛ اما امروزه استان و مركز آن، هر دو به يك نام خوانده مياستفاده مي

  است.  
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 ) تركاشوند  سمانه  و  حسيني  آزيتا  مهران،  تحل١٣٩٦هوشيار،  و  معرفي  سلجوقي؛  روشنايي  دوران  )،  فلزي  روشنايي  وسايل  ساختاري  يل 

 . ٤٨- ٥١: ٤٩و لوور، رشد آموزش هنر،  هاي ايران باستانسلجوقي با تأكيد بر آثار موزه
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